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 پرسه در
واقعیت و خیال

شفانامه نوشته یوریک کریم مسیحی 
 روایتی داستانی از فاصله امید و ناامیدی

و مرگ و زندگی است

»شفانامه« 
از آن دست 
کتاب‌هایی 
است که با 

وصف جزئیاتی 
بجا اما به دور 

از کسالت، 
خواننده را 

صفحه به صفحه 
و حتی کلمه 

به کلمه با خود 
همراه می‌کند تا 
در فضای رازآلود 

و ماجراجویانه 
پیش برود، در 

واقعیت و خیال 
پرسه بزند تا به 
حقیقتی دست 

یابد که شاید 
روزنه‌ امیدی 

باشد برای ادامه 
زیستن

شاید پیش 
آمده باشد 

که با خواندن 
کتاب،  دیدن 

فیلم یا مشاهده 
صحنه‌ای 
در جلوی 

چشمان‌تان 
متحول شده و 
مرگ را بیش از 

پیش به خود 
نزدیک و ملموس 

ببینید. در این 
صورت تناقضی 

میان زندگی 
و مرگ لمس 

کرده و افکارتان 
قطعاً رنگ و بوی 

دیگری به خود 
خواهد گرفت. 

این اتفاقی است 
که برای سقراط، 

شخصیت 
میانسال رمان 

»مرده باد 
سقراط« می‌افتد

برای بسیاری از نویســـنده‌ها موضوعات 
کلیـــدی همچـــون امیـــد و ناامیـــدی و 
 ، ه ســـید ر نو عشـــقی  ی  شـــکل‌گیر
دســـتاویزی بـــرای نوشـــتن و پیشـــبرد 
رونـــد داستان‌شـــان می‌شـــود. اغلـــب 
رمان‌های داســـتانی هم این خط و سیر 
را در پیـــش می‌گیرند تا بـــرای مخاطب 
چالش بـــه وجود آورنـــد و ذهـــن او را با 
شخصیت‌های داستان و اتفاقات پیش 
رو همـــراه کننـــد. همیـــن موضوعـــات 
کلیـــدی هســـتند کـــه بـــرای خواننـــده 
کشـــش و رغبت ایجـــاد می‌کننـــد و آن 
کتـــاب در یادهـــا باقـــی می‌مانـــد. رمان 
»شـــفانامه« از ایـــن دســـت کتاب‌ها به 
حســـاب می‌آیـــد، از آن داســـتان‌هایی 
کـــه تا مدت‌ها ذهن خواننـــده را به خود 
درگیـــر و بـــا شـــخصیت‌هایش همذات 
پنـــداری می‌کنـــد، فاصلـــه میـــان امید 
و ناامیـــدی و مرگ و زندگـــی پیش روی 
او  و  مخاطـــب تصویرســـازی می‌شـــود 
بیـــش از هـــر وقـــت دیگـــری ذهنش با 
ایـــن موضوعـــات درگیـــر می‌شـــود. این 
کتـــاب توســـط یوریـــک کریم‌مســـیحی 
نوشـــته شـــده و در انتشـــارات بـــرج به 

چاپ رســـیده اســـت.
یوریک کریم‌مســـیحی که با کتاب‌هایی 
همچون »طبقه همکف« )ده داســـتان، 
نشـــر قصـــه(، »رویـــا، خاطـــره، شـــادی 
نشـــر  داســـتان،  )هفـــت  دیگـــران«  و 
چشـــمه( و »جـــادّه« )چهـــار مکالمـــه - 
داستان و نمایشـــنامه، نشر نیلا(، »کوپه 
اختصاصـــی« )چهار مکالمه، داســـتان و 
نمایشنامه، انتشـــارات مروارید( و... در 
میان مخاطبان ادبیات داســـتانی ایران 
چهـــره‌ شناخته‌شـــده‌‌ای اســـت، حـــال 
اثـــری جدیـــد را روانه بـــازار نشـــر کرده 
که در آن همچنان به ســـبک نوشـــتاری 
خـــود متعهد بوده و نـــگاه چندوجهی و 
تصویرســـازی‌های ذهنـــی خـــود را حفظ 

کرده اســـت.
رمان »شفانامه« داستان زندگی پیمان 
زمانـــی را روایـــت می‌کنـــد و رازی که از 
گذشـــته‌ها همـــراه خـــود دارد، نفرینی 
که گریبـــان خاندانـــش را گرفته و الان 

در چنـــد قدمـــی خـــودش ایســـتاده و 
آن را نزدیک‌تـــر از هـــر زمـــان دیگـــری 
می‌بینـــد. همـــه مـــردان خاندانش در 
چهل‌ســـالگی بـــه دلیل بیمـــاری مرموز 
و ناشـــناخته‌ای می‌میرند. او که آخرین 
بازمانـــده از تبـــار »زمانی«‌هاســـت تنها 
یـــک هفته تـــا چهل‌ســـالگی‌اش وقت 
دارد. تنهـــا راه خلاصـــی و ادامـــه بقای 
او در کتابـــی به نام »شـــفانامه« اســـت 
کـــه قرن‌هـــا پیـــش نیـــای کیمیاگرش 
»ابن‌زمـــان« نوشـــته و راز درمـــان ایـــن 
بیماری مرموز را در آن نوشـــته اســـت. 
پیمـــان ســـال‌های عمر خـــود را صرف 
یافتن این کتاب گمشـــده کرده است، 
کتابی که راز نماند و ســـودجویان برای 
اخـــاذی به دنبال آن گشـــتند. در میانه 
ایـــن آشـــوب، زنی به نـــام افســـان پا به 
داســـتان می‌گـــذارد؛ زنی زیبـــا و مرموز 
که سرنوشتش به »شـــفانامه« و پیمان 
زمانی گره می‌خورد و جهانگیر ســـالاری 
قدیمی‌بـــازی کـــه به‌خاطـــر لقمـــه‌ای 
چرب و نـــرم در ایـــن میانـــه راهش باز 

می‌شـــود...
 

دستاویزی برای نجات و بقای 
زندگی

 »شـــفانامه« از آن دســـت کتاب‌هایـــی 
اســـت که با وصـــف جزئیاتی بجـــا اما به 
دور از کســـالت، خواننـــده را صفحـــه به 
صفحـــه و حتـــی کلمه بـــه کلمه بـــا خود 
همـــراه می‌کنـــد تـــا در فضـــای رازآلود و 
ماجراجویانـــه پیش بـــرود، در واقعیت 
و خیـــال پرســـه بزنـــد تـــا بـــه حقیقتـــی 
دســـت یابـــد کـــه شـــاید روزنـــه‌ امیدی 
باشـــد بـــرای ادامه زیســـتن. بخشـــی از 
کتـــاب، بحث مـــرگ و زندگـــی را مطرح 
می‌کنـــد و خواننـــده را درون این تلاطم 
بـــه گیجی می‌ســـپارد تـــا برای خـــروج از 
دالان‌های تاریک پیش رو و رســـیدن به 
حقیقت، کتـــاب را زمین نگـــذارد. یکی 
از شـــخصیت‌ها بـــا مرگ دســـت و پنجه 
نـــرم می‌کنـــد، آن هـــم دقیقـــاً زمانی که 
نباید! زمـــان نازمانی کـــه ورود نابهنگام 
یک عشـــق ســـر زده را در تار و پود قلب 
و جانش حـــس می‌کند و بـــا تمام امید 
ناامیدشـــده‌اش بـــه دنبال دســـتاویزی 
بـــرای نجات و بقـــای زندگی اســـت. اما 
پس از ســـال‌ها کـــش و قـــوس و دنبال 
کتابی افســـانه‌ای گشـــتن، چه می‌شود 
که عشـــق با همه ســـوز و گدازش او را از 

تلاطـــم اولیـــه‌اش می‌اندازد؟

شـــاید پیش آمده باشـــد که بـــا خواندن 
فیلـــم  ن  یـــد د  ، ی شـــته‌ا نو و  ب  کتـــا
ی  غیرمترقبـــه‌ا ق  تفـــا ا  ، ی مســـتند و 
جلـــوی  ر  د ی  صحنـــه‌ا ه  هد مشـــا یـــا 
چشـــمان‌تان، متحـــول شـــده و مـــرگ را 
بیش از پیش به خـــود نزدیک و ملموس 
ببینیـــد. در ایـــن صـــورت تناقضـــی میان 
زندگـــی و مرگ لمـــس کـــرده و افکارتان 
قطعـــاً رنـــگ و بـــوی دیگـــری بـــه خـــود 
خواهـــد گرفـــت. ایـــن اتفاقی اســـت که 
برای ســـقراط، شـــخصیت میانسال رمان 
»مرده باد ســـقراط« می‌افتـــد. او با دیدن 
یک مســـتند حیات وحش و دریده شدن 
یک خرگوش توســـط کفتارهـــا دگرگون 
شـــده و در ایـــن میان، بی‌رحمـــی زندگی 
برایش بیـــش از پیش تداعی می‌شـــود و 
از طرفـــی آرزوهـــا و رؤیاهایی که انســـان 
را بـــه زندگـــی متصـــل می‌کننـــد، پیـــش 

چشـــمانش قدعلـــم می‌کنـــد.
»مرده باد ســـقراط« نوشته مهدی فروتن 
در ســـال 1404 توســـط نشـــر چشـــمه به 
ی  تقســـیم‌بند و  جـــز و  رســـید  پ  چـــا
کتاب‌های قفســـه آبـــی )جریـــان اصلی، 
قصه‌گو، ادبی( این انتشـــارات محســـوب 
می‌شـــود. فروتن پیـــش از ایـــن دو رمان 
دیگـــر هـــم بـــا نام‌هـــای »وقایع‌نـــگاری 
مرگ یـــک دیوانه« و »مصائـــب آقای ه« را 
در کارنامه ادبی خود دارد. این نویســـنده 
همچنیـــن به کار ترجمه هـــم می‌پردازد و 
از نمونه‌هـــای ترجمه شـــده او می‌توان به 
»رفاقـــت در رســـانه‌های اجتماعـــی: یک 
اکتشـــاف فلســـفی« و »مریلیـــن مونـــرو: 
آخریـــن مصاحبـــه و دیگـــر گفت‌وگوها« 

اشـــاره کرد.
»مرده باد ســـقراط« کتابی است با متنی 
ســـاده و روان، توصیفات، تصویرسازی‌ها 
و تمثیل‌هـــای بســـیار کـــه بیشـــتر حول 
محور تفکـــرات و افـــکار شـــخصیت اول 
داســـتان یعنـــی »ســـقراط« می‌چرخد و 

به پیش مـــی‌رود. پدرش جایی شـــنیده 
بود ســـقراط‌ نامی، جام زهـــری را مردانه 
ســـر کشـــید، برای همین از آن خوشش 
آمـــد و چنین شـــد کـــه ایـــن نـــام را روی 
او گذاشـــتند. ســـقراط کســـی اســـت که 
هـــر روز بـــه زیرزمیـــن اداره ثبـــت احوال 
مـــی‌رود و پرونـــده مـــردگان را ذخیـــره و 
بایگانـــی می‌کنـــد. 4 همـــکار دارد و هیچ 
کـــس دیگری به آن زیرزمین نمور ســـری 
نمی‌زنـــد و احتمال داشـــتن ارباب رجوع 
بـــه انـــدازه برگشـــتن یکـــی از آن مردگان 
بایگانـــی شـــده از قبـــر می‌مانـــد. شـــاید 
همیـــن موضـــوع هـــم باعـــث شـــده که 
خیلی هـــم در دنیای زنـــدگان و ارتباطات 
همیـــن  نباشـــد،  موفـــق  شـــخصی‌‌اش 
تنهایـــی و انزوایـــش در میانســـالی گواه 
ایـــن امر می‌تواند باشـــد. او در این ســـن 
و ســـالش بـــا بیمـــاری نادری چون ســـل 
اســـتخوانی )بـــه بیمـــاری گفته می‌شـــود 
کـــه در آن باکتری از ریه‌ها خارج شـــده و 
در اســـتخوان‌ها جای گرفته اســـت، این 
بیمـــاری از موارد نـــادر و خطرنـــاک تلقی 
می‌شـــود(، دســـت و پنجه نـــرم می‌کند و 
گاهی از شـــدت درد در اســـتخوان‌هایش 
آرام و قـــرار ندارد. اضافـــه وزن 40 کیلویی 
و چاقـــی مفرطش هم برایـــش قوز بالای 
قـــوزی محســـوب می‌شـــود کـــه بیـــش از 
اطرافیانـــش، خـــودش را آزار می‌دهـــد 
اما هیچ تلاشـــی بـــرای رفع ایـــن دغدغه 
ذهنیـــش نـــدارد. شـــاید بتـــوان گفـــت 
ناامیدتـــر از آنی اســـت که تلاشـــی بکند، 
شـــاید هم به دنبـــال روزنه امیـــدی بوده 
و پیـــدا نکـــرده، همیـــن چاقـــی و اضافه 
وزن و هیکلی که دوســـت نـــدارد، انزوای 
بیشـــتری را بـــرای او بـــه دنبـــال داشـــته 

. ست ا
این داســـتان فلسفی و روان‌شـــناختی با 
نثر و روایتـــی ســـاده و روان پیش می‌رود 
و خواننـــده بـــا تفکـــرات و ذهنیت‌هـــای 

ســـقراط همراه می‌شـــود. در ایـــن کتاب 
گاهی به صورت طنزآمیـــز به وقایع تلخی 
که اتفـــاق می‌افتد، نـــگاه می‌شـــود. این 
داســـتان با همین روش ســـعی دارد برای 
مخاطـــب مفاهیمـــی همچـــون مـــرگ، 
هســـتی و دگردیســـی و تغییر را به چالش 
در آورد و موفـــق هم بوده اســـت. با همه 
این اوصـــاف، اتفاق تلخـــی روی می‌دهد 
کـــه بـــرای ســـقراط بـــا همـــه بی‌تفاوتی 
که دارد، ســـخت اســـت. مـــرگ انتحاری 
پـــدرش او را از دنیـــای افـــکارش بیـــرون 
می‌کشـــد و با واقعیت تلخ زندگی روبه‌رو 
می‌کند. فشـــارهای روحی و روانی او پس 
از مـــرگ پـــدرش دو چنـــدان می‌شـــود، 
چـــرا کـــه پـــدرش بـــا وجـــود رفتار ســـرد 
و خشـــک و مقرراتـــی‌اش کـــه بـــه خاطر 
نظامی بودنش بوده اســـت، تنها مونس 
تنهایـــی ســـقراط محســـوب می‌شـــد و با 
هـــم زندگـــی می‌کردنـــد. البتـــه حرفـــی 
نمی‌زدنـــد و گپ و گفتی هـــم در کار نبود 
امـــا حضـــور فـــرد دیگـــری در نزدیکـــش 
قطعـــاً قـــوت قلبـــی بـــرای او محســـوب 
می‌شـــد. بـــا همـــه قوانین ســـخت خانه 
پدری کـــه خواهرانش را فـــراری داده بود 
اما ســـقراط تن بـــه ایـــن چهارچوب‌های 
شـــاید سرســـختانه پـــدرش داده بـــود و 
همچنـــان با او همخانه مانـــده بود. حال 
بعد از ایـــن نظامی بازنشســـته، تنهایی و 
انزوایش هم بیشـــتر شـــد. ایـــن موضوع 
آغـــاز تغییـــرات بزرگـــی در زندگـــی‌اش 
می‌شـــود و مـــرگ را نزدیک‌تر از گذشـــته 
لمـــس می‌کند و دنیـــا را به شـــکلی دیگر 
می‌بینـــد. در ایـــن میـــان بـــا دیـــدن یک 
مســـتند حیـــات وحـــش که خرگوشـــی 
گرفتـــار کفتارهـــا شـــده و به دســـت آنها 
دریـــده می‌شـــود، دگرگون‌تـــر می‌شـــود 
و همچـــون تلنگری بـــرای او به حســـاب 
می‌آیـــد و میـــان روزمرگـــی‌اش و افـــکار 
مرگش بیـــش از پیش پرســـه می‌زند. او 

با لمـــس مرگ بـــه دنبال معنایـــی میان 
زندگی و مـــرگ می‌گـــردد و می‌خواهد در 
این تناقض‌ها و تضادهـــای درونی‌اش به 

فهـــم و درک قابـــل توجهی برســـد.
میل بـــه رهایی، نـــوع مرگ پـــدرش، رها 
نکردن گذشـــته و از یاد نبردن دختری به 

نام لیلا که 10 ســـال‌ پیـــش از ایران رفته و 
هنوز هـــم در فضای مجازی بـــا او مکاتبه 
دارد، مکاتبـــه‌ای کـــه همـــه تحقیرهـــای 
عشـــق ســـابقش را به جان می‌خـــرد اما 
این ارتباط نصفه و نیمـــه را رها نمی‌کند، 
تنهایی و انزوایش و چاقـــی و اضافه وزن 

و بیمـــاری نـــادری که با آن درگیر اســـت، 
همه و همه در ذهن ســـقراط می‌چرخند 
و لحظـــه‌ای او را رهـــا نمی‌کنند، بلکه این 
چرخـــه بـــاز از نو شـــروع می‌شـــود. حال 
پس از مرگ پدرش و دیدن آن مســـتند، 
بیـــش از پیش ذهنش درگیر می‌شـــود و 
بـــه دنبال راهی برای رســـیدن بـــه معنای 

واقعـــی زندگی یا مـــرگ می‌گردد.
از نظر ســـقراط، میانسالی مقیاس گنگی 
بـــرای توصیـــف آدم بـــه نظـــر می‌آیـــد، به 
از زبـــان خـــودش. بســـتگی  خصـــوص 
به تصـــور هرکـــس از امیـــد بـــه زندگی یا 
ناامیـــدی از آن دارد، یـــا ســـاده‌تر، آن ده 
بیســـت ســـال بلاتکلیـــف کـــه تـــرس از 
پیـــر شـــدن رنـــگ می‌بـــازد و هنـــوز مرگ 
آنقدرها هم نزدیک نیســـت. شـــاید برای 
همین آدم در میانسالی این قدر مستعد 
جنـــون اســـت. خیلی اوقـــات او بـــه این 
فکـــر می‌کنـــد که کجـــا باید خاک شـــود. 
این را بـــه خوبی می‌داند کـــه هیچ دلش 
نمی‌خواهد توی قبرســـتان عمومی شهر، 
تـــوی یکـــی از آن دخمه‌هـــای طبقاتـــی 
هولنـــاک، دراز بشـــود. از اینکـــه بعـــد از 
مرگ اختیارش دســـت خودش نیســـت، 

متنفر اســـت.
بـــا آن همـــه  شـــخصیت اول داســـتان 
تنهایـــی و انزوایش اما تـــا مدت‌ها ذهن 
خواننـــده را بـــه خـــود مشـــغول می‌کنـــد 
و مخاطـــب گاهـــی در طـــول خوانـــش 
داســـتان، تحت‌تأثیـــر تفکـــرات و ذهـــن 
همیشـــه فعال او قـــرار می‌گیـــرد. اغلب 
اوقـــات هم به خاطر شـــرایطی کـــه دارد، 
دلســـوزی خواننـــده را برمی‌انگیزد. گاهی 
هـــم مخاطـــب از بی‌تفاوتی و شـــاید هم 
بی‌احساسی ســـقراط متعجب می‌شود، 
به خصـــوص آنجـــا کـــه نعش پـــدرش را 
می‌برنـــد و او هنوز در ســـرش کلی حرف 
ناگفتـــه اســـت و آنهـــا را بازگـــو می‌کند و 
غ می‌جوشـــاند  بـــرای شـــام هم تخم‌مـــر

و می‌خـــورد! انـــگار که نـــه انـــگار همین 
چندســـاعت پیش جســـد پـــدرش نقش 
بـــر زمین بوده اســـت، شـــاید هـــم اینکه 
کارهـــای معمولـــش را انجـــام ‌می‌دهـــد، 
گریزی اســـت برای فرار از واقعیت تلخی 
که از گوشـــه ذهنـــش دور نمی‌شـــود. یا 
همان موقع که مأمور پلیس و دو کارمند 
پزشـــکی قانونی برای صورت‌جلسه آمده 
بودنـــد، به جـــای عزاداری بـــرای پدرش، 
حرکات آن کارآمـــوزی را دنبال می‌کند که 
از همکار باســـابقه‌اش تقلید می‌کرد و در 
این میـــان حتی در تفکراتـــش با حرکات 
آن کارآموز ســـمفونی به راه انداخته بود. 
اینهـــا شـــاید بـــرای خواننـــده عجیـــب و 
غیرقابـــل باور باشـــند اما همـــه این افکار 
در ســـر ســـقراطی پیچ و تـــاب می‌خورند 
که کارمنـــد اداره ثبت احوال اســـت و هر 
روز پرونـــده مـــردگان را در آن زیرزمیـــن 
نمور و دورافتـــاده ثبت و بایگانی می‌کند.

هنر عکاســـی کریم‌مســـیحی و برگزاری 
وهـــی  گر و  انفـــرادی  نمایشـــگاه‌های 
عکس داشـــته باشـــد. توصیف‌هایی که 
هرکدام شـــبیه عکس در ذهن مخاطب 
جـــای می‌گیـــرد و قابـــل باور می‌شـــود. 
همیـــن جزئیات ریز و تصویرســـازی‌های 
بجـــا باعـــث می‌شـــود کـــه خواننـــده با 
شخصیت‌های داســـتان همذات‌پنداری 
‌کنـــد، گاهی هم بـــه فکر فـــرو ‌‎رود که در 
لحظـــه مواجهـــه بـــا مـــرگ، زندگی چه 
بـــه  را  دلچســـب‌تر و شـــیرین‌تر خـــود 
نمایـــش می‌گـــذارد و دلبســـتگی‌ها پای 
رفتنـــت را لنـــگ می‌کنـــد. بـــه راســـتی 
فاصلـــه میـــان زندگـــی و مـــرگ و امید و 
ناامیـــدی بـــه باریکه یک مو بند اســـت. 
فرجـــام کتـــاب برخـــاف آن چـــه کـــه 
خواننـــده در ذهـــن متصـــور می‌شـــود، 
پیش نمی‌رود. شـــاید سرنوشـــت برخی 
شـــخصیت‌ها هم برای خواننده علامت 

ســـؤال بماند. 

به کجا چنین شتابان؟
شـــکل‌گیری عشـــق و دلدادگـــی در ایـــن 
داســـتان شـــاعرانه و فلســـفی، خیلی به 
ســـرعت اتفـــاق می‌افتـــد، پیـــش می‌رود 
و زودتـــر از چیـــزی که به ذهـــن مخاطب 
برســـد و آن را هضم کرده باشـــد، به زبان 
می‌آید. شـــاید این جـــای داســـتان برای 
آنهایـــی که بـــا عشـــق بیگانه‌انـــد غریب 
بیایـــد کـــه چگونه با این شـــتاب عاشـــق 
شـــدن و اقـــرار کـــردن ممکن می‌شـــود؟ 
در ادامـــه شـــاید برای مخاطـــب غریب‌تر 
بیاید که عاشـــق برای سپری کردن زمانی 
با دلـــدارش، بی‌تفـــاوت از هدفـــی که به 
دنبـــال آن بـــوده، دل بـــه چنـــد صباحی 

خـــوش کند کـــه فرصت عاشـــقی دارد.
بـــا خواندن این کتـــاب و حال و هوایش 
و شـــتاب‌های گاه و بیگاه عاشـــقانه‌اش 
شـــاید شـــعر »به کجا چنین شـــتابان؟« 
محمدرضـــا شـــفیعی کدکنـــی در ذهـــن 

مخاطب تکرار شـــود.
بهار خسروی

گروه کتاب

داستان ایرانی

یک نقاشی از نقاش 
و شاعر آلمانی، 

کارل اشپیتسوگ 
)۱۸۸۵-۱۸۰۸( است. 

این نقاشی را نمونه‌ای 
از شوخ‌طبعی‌های او و 
بیانگر سبک بیدرمایر 

می‌دانند

یوریک کریم‌مســـیحی داستان‌نویس، نمایشـــنامه‌نویس، طراح گرافیک، 
عکاس، پژوهشـــگر عکاســـی، منتقد تئاتر، ســـینما، ادبیات و عضو رسمی 
انجمـــن صنفی طراحان گرافیک ایران اســـت. دریافـــت گواهینامه درجه 
دو )معادل کارشناســـی ارشد( از شورای عالی انقلاب فرهنگی از افتخارات 
ایـــن هنرمند محســـوب می‌شـــود. او اولیـــن مقاله‌ خود را در ســـال ۱۳۶۶ 
در ماهنامـــه »نمایـــش« در مرکـــز هنرهـــای نمایشـــی بـــه چاپ رســـاند. 

اولیـــن مقاله‌  همچنیـــن 
در قلمـــرو عکاســـی را در 
ســـال ۱۳۷۶ در ماهنامـــه 
»عکـــس« منتشـــر کـــرد. 
تألیف بیـــش از ۸۰ مقاله، 
ر  د شـــت  ا د د یا و  نقـــد 
زمینه‌ عکاســـی، گرافیک، 
ســـینما، تئاتـــر و ادبیـــات 
در مجله‌هـــای مختلف از 

فعالیت‌هـــای او به حســـاب می‌آیـــد. او همچنین نمایشـــگاه‌های عکس 
و کاریکاتـــور نیـــز برگـــزار کرده کـــه آخرین آن نمایشـــگاه انفـــرادی عکس 
»ســـنگ و نمـــک« در گالری دنـــای تهران در ســـال 1398 بوده اســـت. از 
آثار کریم‌مســـیحی می‌توان به »شـــب ســـپیده می‌زنـــد )46 عکس فیلم، 
46 جســـتار(«، »شـــب ســـپیده می‌زند، باری دیگر )55 عکـــس فیلم، 48 
جســـتار(«، »بزرگراه بزرگ )هفت داســـتان(«، »صد میـــدان )صد قصّه(«، 

»نفََـــسِ عمیق )هشـــت داســـتان(« و... اشـــاره کرد.
»ســـومین اول شـــخص مفرد: عکس بـــه من چه می‌دهد، مـــن از عکس 
چه می‌گیرم« ادامه دو کتاب پیشـــین نویسنده در مجموعه »اول شخص 
مفرد« اســـت که ســـال گذشـــته و پیش از »شـــفانامه« منتشـــر شد. این 

اثـــر بـــه کاوش در رابطه میان عکس، حافظـــه و روایت‌های 
درونی انســـان می‌پردازد. مجموعه‌ای از ۸۱ جســـتار که 
هر یک بـــا عکس یـــا عکس‌هایی مرتبط همراه شـــده 
و مجموعـــاً ۹۱ عکـــس را در خـــود جای داده اســـت. به 
اعتقـــاد کریم‌مســـیحی، حافظـــه نه‌تنهـــا رویدادهـــای 
واقعـــی، بلکـــه حتی آنچـــه رخ نـــداده را نیـــز در خود 

نگـــه مـــی‌دارد و بـــا دســـتکاری ایـــن رویدادها، 
روایت‌های متفاوتی خلـــق می‌کند، چنانچه 

یـــک عکـــس قدیمی ممکـــن اســـت امروز 
روایتی داشـــته باشـــد، دیـــروز روایتی دیگر 

و فـــردا روایتی کامـــاً متفاوت.
»این عکـــس ناقابـــل را« نیـــز از آخرین آثار 

کریـــم مســـیحی محســـوب می‌شـــود. ایـــن 
کتاب، گوشـــه‌هایی از نحوه‌ زندگـــی ایرانیان 

در نیمـــه‌ اول قـــرن چهـــارده، در عکس‌هـــای 
خانوادگـــی را بـــه تصویـــر می‌کشـــد کـــه حاوی 
 73 21 پشت‌نویســـی عکـــس و  94 عکـــس، 

یادداشـــت است.

نوشتن با دوربین

 نویسنده: یوریک کریم‌مسیحی
ج  انتشارات: بر

 تعداد صفحات: 160
 قیمت: 245000 تومان

 نویسنده: مهدی فروتن
 انتشارات: چشمه

 تعداد صفحه: 178
 قیمت: 250000 تومان

شفانامه

مرده‌باد سقراط

مواجهه با تنهایی و مرگ در مرده باد سقراط نوشته مهدی فروتندرگیر هستی و نیستی

یکی دیگر از شخصیت‌های این داستان 
بـــا خلـــق و خـــوی طمع‌کارانـــه‌‌، طمعی 
که وصله شـــغل و پیشـــه‌اش اســـت، در 
میانـــه معامله‌ای پرســـود امـــا عجیب و 
پیچیـــده، دل بـــه دختر )که اســـمش را 
ســـایه گذاشـــته( می‌بندد که جز نگاهی 
غریب اما آشـــنا، چیـــزی از او نمی‌داند. 
بیـــش از اینکه با هم همکلام شـــوند، در 
ذهن و خیالات خـــود با او وقت گذرانده 
و خیال پرورانده اســـت. به راستی خوی 
طمعکار و ناآرام این خریدار و فروشـــنده 
نســـخه‌های خطـــی و کتـــاب و عتیقـــه و 
دفینـــه بـــا معجـــزه عشـــق بالاخـــره آرام 
می‌گیـــرد؟ ایـــن ســـؤالی اســـت کـــه طی 
خوانـــدن شـــفانامه بـــا ذهـــن خواننده 
همـــراه می‌مانـــد و منتظـــر اســـت که در 
نهایـــت، بداند فرجـــام تضادهای درونی 
شـــخصیت به کجا می‌رســـد؛ تضاد میان 
طمعکاری‌هـــای شـــغلی و عشـــقی کـــه 
بایـــد بـــه دور از شـــر و پلیدی‌هـــا بـــه آن 

بسپارد. دل 
شـــخصیت دیگر داســـتان در ریتـــم آرام 
زندگـــی خـــود به ســـر می‌بـــرد، امـــا آنجا 
که دل می‌ســـپارد و امیـــد می‌بندد و رویا 
می‌ســـازد و روزهای خوشـــش را جاودان 
می‌پندارد، بیماری‌ای پیدایش می‌شـــود 
و ســـامتش را نشـــانه می‌گیرد، حال در 
میـــان ایـــن بحبوحـــه و آغاز عشـــقی که 

شاید ســـال‌ها آرزویش را در دل داشته، 
ایـــن میهمـــان ســـر زده و بدشـــوم چه از 

جانش می‌خواســـت؟
همه شخصیت‌های داســـتان به گونه‌ای 
با امیـــد و ناامیـــدی و وصـــال و هجران، 
دســـت و پنجـــه نـــرم می‌کننـــد. وجـــه 
تمایـــزی هـــم بیـــن شـــخصیت‌ها دیده 
می‌شـــود؛ هر دو شـــخصیت در آســـتانه 

چهـــل ســـالگی در میانه طوفـــان زندگی 
گرفتـــار آمـــده و در این گیـــر و دار هر دو 

می‌شوند.  دلبســـته 

پیاده‌روی در مرکز شهر به صرف 
گاتا و قهوه

مخاطـــب بـــا نثـــر شـــاعرانه نویســـنده 
پیـــش مـــی‌رود و بـــا تصویرســـازی‌های 
او همـــراه می‌شـــود، تصویرســـازی‌هایی 
کـــه کریم‌مســـیحی بـــا ظرافـــت هرچـــه 
اســـت.  آورده  داســـتان  در  تمام‌تـــر 
توصیفاتـــش از خیابان‌های مرکز شـــهر 
بـــه گونـــه‌ای باورپذیر اســـت کـــه گویی 
همـــراه شـــخصیت داســـتان در حوالـــی 
و...  توپخانـــه  و  لالـــه‌زار  منوچهـــری، 
هم‌مســـیر می‌شـــوی و شـــاید صـــدای 
باربرهـــای مرکز شـــهر را هم بشـــنوی که 
هشـــدارگونه مـــردم پیـــاده‌رو را از عبـــور 
خـــود و گاری‌شـــان باخبـــر می‌کننـــد. یا 
شـــاید همـــراه شـــخصیت‌ها بـــه کافـــه 
قنـــادی خیابان ســـعدی بـــروی و گاتای 
شـــور و قهـــوه مخصـــوص مـــادام را مزه 
مـــزه کنـــی. پر بیـــراه نیســـت که شـــاید 
خواننـــده پـــس از اتمـــام کتـــاب از روی 
کنجـــکاوی بـــه ســـراغ ایـــن محله‌هـــا و 
آن کافـــه خیابان ســـعدی بـــرود و حس 
و حـــال داســـتان برایـــش تداعی شـــود. 
ایـــن تصویرســـازی‌ها می‌تواند ریشـــه در 


